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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سورۀ الناس
 )30( - جزء

 .آيه مي باشد 6نازل شده و داراى « مدينه»سوره ناس در 

 :تسميه وجه
ِ »:مسمی شده که به آیه مبارکه« ناس»جهت به سوره  بدان سوره این قلُۡ أعَُوذُ برَِب 

 بار تکرار گردیده پنج در آن« ناس»کلمه  ودرضمن  آغاز شده [1]الناس:  «١ٱلنَّاسِ 
 .است

 تعداد آيات، کلمات وحروف سوره ناس:

 ( شش آیت، و6(یک رکوع، و)1ازجمله سوره هاي مکي است و داراي )« سورة ناس»
 ( بیست وپنج نقطه است.25( هشتاد ویک حرف، و)81بیست کلمه، و)( 20)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسیر احمد  ،متفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این مبحث میتوانید به سورهٔ الطور

 مراجعه فرماید.(. 
در  از نظر ترتیب كریم قرآنسوره  آخرین« ناسال»سورة :قابل یادآوری است که

 تعالي حق و ثناي سپاس شامل كه« فاتحه»با سورة  قرآن و ترتیب است شریف مصحف
 بردن و پناه جستن آنها نیز یاري موضوعكه  آغاز و با معوذتین از اوست جستن و یاري

 شود.مي  ، ختماست تعالي حق به
مسمي نموده اند، طوریکه « معوذتين»( را بنام الناس والفلقدادي از مفسرین سور )تع

از فحوي هر دو سوره معلوم مي شود که هر دو سوره، داراي یک بحث اند که درهر دو 
 سوره پناه جستن به الله تعالي از شر است. 

 که سورة اگر در فحوي سورة متذکره کمي دقت بعمل اید، به وضاحت درخواهیم یافت 
« دمندگان درعقد ها»درمي یابیم درسورة الفلق از« الفلق»را شرح سورة « الناس»

از کسیکه در سینه هاي مردم وسوسه ایجاد مي «»لناسا»بحث بعمل آمده و د ر سوره 
 بحث شده است.« کنند

« الناس»پناه خواستن از آفات ومصایب دنیا ذکر گردیده و در سوره « فلق« در سوره
ه پناه جستن از آفات اخروي تاکید بعمل آمده است، و هم چنان که مفهوم لفظ نسبت ب

بیان گردید که شامل آلام وموجبات آلام هردوهست، در سوره « فلق»در سوره « شر»
الناس از شر چیزي، پناه خواسته شد که سبب تمام گناه هاست، یعني وساس شیطان وآثار 

ر این، بر تاکید آن قران کریم به این سوره آن، وچون ضرر آخرت شدید تر است، بناب
 ختم کرده شد.

 بندی آيات سوره الناس بصورت کل: تقسيم

 دهنده است.بردن انسان به الله متعال که پناهبیانگر پناه 3ی تا آیه 1از آیه 
بیان شروری است که انسان لازم است برای  6ی تا انتهای سوره، یعنی آیه 4ی از آیه

آن شرور به الله تعالی با عظمت  پناه ببرد که این شرور به صورت خاص  حفظ خود از
ی فلق به آن اشاره گیرند. شروری را که در سورهاز دو گروه انس و جن سرچشمه می

 شود.داشتیم عام بود اما در اینجا از دو گروه انِس و جن این شرور صادر می
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 محتوا کلي سوره ناس:

واقعي اشاره نموده مي فرماید وآن این است که: اگاه  به یک اصليسوره محتوي کلي این 
بیدار باشید که انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى قرار دارد، و شیاطین  و

جن و انس سعي دایمي شان را بخرچ مي دهند که، در قلب و روح انسان نفوذ کنند، هر 
ع بیشتر گردد، وسوسه هاى قدر که مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعیت او در اجتما
 شیاطین شدیدتر میشود، تا او را از راه حق منحرف سازد.

 بناءً در این سوره به پیامبر صلي الله علیه وسلم به عنوان یک سرمشق و پیشوا و رهبر
 عالم بشریت دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به الله پناه ببرید.

به الله که هم  ،«الهذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النهاسِ »پناه ببرند از شر وسوسه گران خناس 
 پروردگار مردم است، هم پادشاه مردم، و هم اله مردم. 

پروگرام ونقشه فعالیت شیطان در این مدت اینست که فعالیت ونقشه کاري خویش با 
وقات طوري پیش مي اید که شیطان در مخفي کاري ومکاري آنجام میدهد، در زیاتر از ا

گوش انسان حضور مي یابد ومسایل را با ذهن او خطور میدهد که انسان فکر مي کند که 
پلان ونظریه خود او است وازدرون جانش جوشیده و همین مسئله باعث اغوا و گمراهي 

 در پوشش هدایت مي شود.
س خودشان ببیند؛ بلکه همیشه آنها انسان نباید انتظار داشته باشد که شیاطین را در لبا

 قسمتي از حق را با قسمتي از باطل مي آمیزند تا بر مردم مسلط شوند.
بنابًحث کلي سوره ناس تعلیم واموزش انسان است، این سوره به انسان مي اموزاند که: 
انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى قرار دارد. و شیاطین جن و انس كوشش 

ب و روح انسان خانه كنند، انسان باید در طول حیات خویش هوشیار وبیدار دارند در قل
 باشد.وحتي در خواب هم راه مبارزه به شیطان را نباید فراموش کرد.

 علماء میفرمایند هدف کلي شیطان خناس اینست تا انسان را از راه حق منحرف کند.
  

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

3 

 سُورَة الناس ترجمه وتفسير

 )30)– جزء
حِيمِ بسِْمِ  حْمَنِ الره ِ الره  اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 ﴾٤﴿ مِنْ شَرِِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنهاسِ  ﴾٣﴿ إلَهِ النهاسِ  ﴾٢﴿ ﴾ مَلِکِ النهاسِ ١﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِِّ النهاسِ 

 ﴾٦﴿ ﴾ مِنَ الْجِنهةِ وَ النهاسِ ٥﴿ الهذِي يوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النهاسِ 

 آيات:ترجمه 
 .(بگو پناه مى برم به پروردگار مردم)(: 1«)قل اعوذ برب الناس»
 : )فرمانرواى مردم((2«)ملك الناس»
 (معبود مردم) (:3«)اله الناس»
 از شر وسوسه گر نهانى() :(4«)من شر الوسواس الخناس»
 )که در دل مردم وسوسه مى کند( :(5«)الذى یوسوس فى صدور الناس»
 )چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس انسانند.( :(6«)الناسمن الجنة و »

 :تشريح لغات واصطلاحات
معبود، «: إله »سرور و سالار، فرمانروا، صاحب اختیار. «: مَلِك»مردم. «: الناس»

« الخن اس»وسوسه گر، مُوسوِس. «: الوسواس»فرمانروا، آن کس که بر دلها چیره است. 
«: یوسوس»، الخُنَّس[ ١۵تکویر/]← شونده، واپس رونده، نهان کار. : مخفی )خنس(

 گروه جن، گروه پری. :«الجن ة»وسوسه می کند، سخن نرم و آهسته می گوید. 
 !خوانندگان گرامی

در حدیث، امام  پناه جستن به الله متعال از شر شیاطین جن و انس. :در این سوره مبارکه
ابوذر )رض( روایتی را نقل کرده اند که گفت: من خدمت احمد، نسایی و ابن حبان از 

رسول الله صلی الله علیه وسلم  حاضر شدم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم  در مسجد 
 فرمود:« خیر»عرض کردم: « ابوذر! تو نماز خوانده ای؟»تشریف فرما بودند.فرمودند: 

آمدم و نشستم. رسول الله صلی به دنبال آن من نماز خواندم و « بلند شو و نماز بخوان.»
یا اباذر، تعوذ بالله من شر شیاطین الإنس والجن. ای ابوذر، از »الله علیه السلام فرمودند: 

آیا شیطان  ،یا رسول الله»من عرض کردم: « شر شیاطین انس و جن به خدا پناه ببر.
 «بلی» فرمودند: « های انسی هم وجود دارد!؟

 تفسير سوره ناس:
 : (1) «وذُ بِرَبِِّ النهاسِ لْ أعَُ قُ »

به . به معبود )( مردمانواقعيبرم به پروردگار مردم به مالک و حاکم )بگو: پناه مي 
کنم و اعتماد جویم، التجا می.بگو ای پیامبر! به پروردگار مردم پناه می( مردمانحق  
شود و التجا صورت نمایم؛ زیرا ربوبیتش متقاضی این است که به اوتعالی پناه جسته می

 گیرد.
مخاطب پیغمبرصلی الله علیه وسلم  است که الگو و پیشوا است، و به «: قلُ  » :در کلمه

 پیروی از این قدُوه مبارک والامقام، همه مؤمنان باید چنین گویند و به چنان پناهی روند.
 پناه بردن قبل در سوره جا كه از آن» :فرمایدمي شیخ مفسرناصر الدین عبد الله بیضاوي

 لذا در این است و غیر او عام در انسان مضرات بود و این الله متعال از مضار بدني به
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بشر  شود و بهمي عارض بشري بر نفوس كه است او از مضاري به بردن ، پناهسوره
  باشد.مي  مخصوص

آمده كه « قلُ  » مرتبه كلمه 300قابل تذکر است که در قرآن عظیم الشأن ؛ بیش از 
بسیارى از آنها فرمان الله سبحان وتعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم است و درجواب  

 .باشدمخالفان یا موافقان مى
پروردگار تمام مخلوقات است، اما به عنوان تکریم انسان،  مفسران فرموده اند: هرچند الله

م موجودات عالم هستى را براى انسان مسخر مخصوصاً او را ذکر کرده است؛ زیرا تما
کرده و آنها را به عقل و خرد و دانش آراسته و فرشتگان محضر قدسش را به سجده 

 باشند.بردن در مقابل آنها وادار کرده است، پس آنها فاضلترین مخلوقات خدا مى
، علیه وسلمپیامبرصلی الله بر می آید که « قلُ  »ازکلمه  :است که درضمن قابل یاددهانی

بر می آید که « قلُ  أعَُوذُ »گوید. درضمن از جمله ؛امین وحى است و چیزى از خود نمى
 دهد.خطرات به قدرى شدید است كه الله  به پیامبرش دستور پناه بردن رامى

امكان مبارزه با  ،بدون استمداد از الله بر می آید که ؛« أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ » :از جمله و
 این حقیقت را بیان میدارد که؛« قلُ  أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ »نیست. فحوای آیه مبارکه شرور 

پروردگار همه  ،گناهكاران نباید در زندگی خویش مأیوس شوند، زیرا الله سبحان وتعالی
 مردم است نه فقط مؤمنان.

بر، به الله متعال  پناه برای می آموزاند وقتى پیام« قلُ  أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ » :درضمن جمله
انسان باید خود را تحت تربیت خداوند  :برد، وظیفه ما روشن است. واضح است کهمى

 سلطنت و حكومت او را بپذیرد.« برَِبِ  النَّاسِ »بداند، 
ایمان، به قدرت و جمعی ت و قومی ت و ویا هم ثروت خود پناه انسانهای بى :باید گفت که

انهای معتقد به آلله متعال همیشه ودایم به پروردگار با عظمت ولی انس ،برده ومی نازد
 شوند.  خویش که مالک وپادشاه و معبود هستى است  پناهنده مى

 (:2) «ملك الناس»

و  تام اي، فرمانروایي كامل ملك داراي كه ذاتي یعني: به« مردم ملك» به برممي و پناه
باشد. .مالک تمام مخلوقات اعم از حاکم و محکوم مىاست لایتناهيو  رقیببي  اي سلطه

کند و اعمال آنان را ضبط، و مالکیت تمام و کامل و شامل بر آنان دارد. بر آنان حکم مى
نیازى را او کند. عزت و ذلت در دست او قرار دارد، و فقر و بىو امور آنها را تدبیر مى

 دهد. مى

 :(3) «اله الناس»
 )فرمانروا( گاهي ملك و از آنجا كه معبود مردم یعني: به« مردم اله» به برممي  ناهو پ

و  الوهیتكرد كه  روشن آیه در این تعالي ، حقبنابراین نیست هم و گاهي معبود است
 ندارد. مشاركت در آن با وي و احدي است وي مخصوص عبودیت

ه منظور اظهار و ابراز شرف انسان و نشان دادن عظمت وى سه بار ب«: إِلهِ الَن اسِ »
 باشد.الَن اسِ را تکرار کرده و به ضمیر اکتفا نکرده است، و تکرار آن نیکو مى

 مفسرابن کثیر فرموده است: این سه صفت از صفات پروردگار ذو الجلال است.
ه و مالک همه چیز پس خدا پروردگار و پادشا .«الوهیت»و « مالکیت» ،«ربوبیت»

جو دستور داده رو به پناهباشند. ازایناست، و تمام موجودات مخلوق و مملوک او مى
 .(. ٣/۶٩۶مختصر )است به موجودى پناه ببرد که داراى این سه صفت است.
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اول چیزى كه محسوس انسان است، همانا رشد و تكامل و تربیت اوست،  :توجه بفرماید
و همین كه رشد او بالا « مَلِكِ النَّاسِ »د سیاست و تدبیر و حكومت. بع« برَِبِ  النَّاسِ »

به ما می آموزاند که انسان به كسى « إِلهِ النَّاسِ »است. ودرجملهرفت عبادت و پرستش
فِي »شناسد.هاى درونى را مىباید پناه برد كه اسرار و وسوسه ینُِ وَ ما تخُ  عَ  لَمُ خائنَِةَ الْ  یَع 

دُورُ ـ   .كنند، آگاه است(ها مخفى مىها و آن چه دلخداوند از خیانت چشم«)غافر 19الصُّ

 (:4«)من شر الوسواس الخناس»

 .است« خناس» شیطان كه« گراز شر وسوسه»ذكر شد؛  آنچه به برممي پناه
به معناى پنهان شدن و عقب نشینى است. شیطان هم خودش « خنوس»از « خناس»

شود، ولى با مخفى است و هم كارش، اگر وسوسه او علنى باشد بر مردم مسلط نمى
 شود. كند و موفق مىتظاهر و توجیه در لباس زیبا جلوه مى

دهد. وقتى ىشیطان بینى خود را روى قلب انسان قرار م»در حدیث شریف آمده است: 
گیرد کشد. و وقتى الله  را فراموش کند، قلبش را مىخدا را به یاد بیاورد، شیطان کنار مى

 روایت از حافظ موصلى.(.«.)کند.و او را وسوسه مى
رود و حالا كه شیطان، خن اس است،برای تطبیق برنامه ای شیطانی خویش، آنقدر مى

گردد، بناً ما هم باید یاد الله را در زندگی  آید تا موفق به عملی شدن برنامه خویشمى
 .خویش  زیاد كنیم

در قرآن عظیم الشأن بارها از انسان انتقاد شده است كه هرگاه مبتلا وگرفتاربه مشکلات 
خواهد و همین كه خطر از پیش اش رفع كند و پناهندگى مىشود دعا مىسختی ها مى و

اصلاً ما را نمى شناسد.قرآن عظیم الشأن شد، وضع وحالت اش طوری میشود که ؛ گویا 
تعِ جالَهُم  بِال خَی رِ لَقضُِيَ » :می فرماید (سوره یونس 11)در ُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اس  لُ اللََّّ وَ لوَ  یعَُجِ 

جُونَ لِقاءَنا فيِ طُغ یانِهِم  یَع مَهُونَ ـ   متعال  براى واگر الله«.)11إِلیَ هِم  أجََلهُُم  فنََذَرُ الَّذِینَ لا یرَ 
نمود، طلبند، در رساندن بلا به آنان شتاب مىمردم به همان شتاب كه براى خود خیر مى

قطعاً اجلشان فرا رسیده بود. پس كسانى را كه به دیدار ما امید )و باور( ندارند به حال 
 (.كنیم تا در سركشى خویش سرگردان بمانندخود رها مى

نیز آمده  45ى و سوره فاطر آیه 58ى ى كهف آیهر سورهد ،مشابه مفهوم این آیه مبارکه
است كه اگر خداوند مردم را زود به سزای اعمال شان برساند و مؤاخذه كند، همه نابود 

ى رود و اطاعت، جنبهشوند. به علاوه اختیار كه اساس تكلیف است از بین مىمى
 .كنداضطرارى پیدا مى
تِع جالهَُم  » ممكن است معناى این باشد كه سن ت خداوند در خیررسانى، سرعت «  بِال خَی رِ اس 

و در شر  رسانى، با مهلت است و معناى جمله این باشد كه خداوند متعال در خیررسانى 
 .سرعت و عجله دارد

هاى تربیتى دیگران را نباید است، پس شیوه« برَِبِ  النَّاسِ »حالا كه او  !خواننده محترم
است، پس خود را برده دیگران قرار ندهیم و حالا كه او « مَلِكِ النَّاسِ » پذیریم. حالا كه او

است، پس به غیر او دل نبندیم و این تفكر و اعتقاد بهترین وسیله پناهندگى « إِلهِ النَّاسِ »
 .هاستاز وسوسه

كند، ممكن است از جمله جن و شیطان باشد آنكه در سینه و قلب و روح مردم وسوسه مى
ها از جمله راههاى وسوسه ها، امروز و فردا كردنها و وعدهله انسان. بلی تطمیعیا ازجم
  .است
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وسوسه عبارت از: صدای نهان و آهسته و خزنده است.مفسر امام قرطبی :«الوسواس » 
 ى شیطان این است که انسان را با گفتارى خفى به طاعت خود مىوسوسه :فرموده است

 .(.٢٠/٢۶٣)تفسیر قرطبى .رسدصوت به قلب مىخواند. وسوسه بدون شنیدن 
ی خن وس از میان جن  و انس برمی خیزد و برای فریب دادن خن اس از ریشه«: الخناس»

و توطئه کردن به سراغ انسان می آید که اگر الله متعال  یارومددگار انسان نباشد، او را 
ا به فریاد وکمک بخواند، از پای در می آورد و وسوسه اش می کند و اگر انسان، الله ر
 فوراً می گریزد و خود را برای فرصت دیگر آماده می کند.

یعني وسوسه گر، یعني دائم در مقام وسوسه است، «: وسواس»مفسران می نویسند 
یعني آن دشمني «: خناس»خستگي و ماندگي  ندارد، به اصطلاح خستگي ناپذیر است و 

آید و شما وقتي دفعش مي کنید به ظاهر  که مرتب ورود و خروج دارد به سرعت مي
وارد مي شود مثل  پنهان مي شود و زماني که فکر مي کنید که دیگر پنهان است مجدداً 

اینکه شما یک کسي را از یک دروازه  آن بیرون مي کند، و او از دروازه دیگر دوباره 
دن و عقب چون اصل در معناي خناس به معناي جمع ش.داخل وبه سراغ آنسان می آید

شوید، اسم الله را رفتن است که کنایه از این است که شما زماني که متوسل به الله مي
شوید و یک کند زماني که شما غافل ميآورید و تکیه بر الله مي کنید شیطان فرار ميمي

شود و این مرتب در واقع غیبت و حضور لحظه غفلت مي کنید شیطان دوباره حاضر مي
خروج دارد، عقب نشیني مي کند و تهاجم مي ورزد. بنابراین در خناس  دارد، ورود و

بودن شیطان اختفا و ظهور به صورت توام وجود دارد، معمولاً کلمه خناس به معناي 
گر شیطان صفتي خواهد بگوید، بگو من از شر وسوسهاختفا وارد شده است در واقع مي

خدا پناه مي برم و اصولاً پروگرام شیاطین که از نام الله مي گریزد و پنهان مي شود به 
کنند به مجرد اینکه ها استفاده مي هاي انسانهمین رقم است، شیاطین همیشه از غفلت 

شود آنها حاضر مي شوند، به مجرد اینکه انسان متنبه مي شود و به الله  انسان غافل مي
ند چون آنها نمي توانند با پناه مي برد و متذکر مي شود به آیات الهي آنها غایب مي شو

 حضور الهي دیگر دوام بیاورند.
ها و بناً باید انسان پیوسته به نیروی ایمان و عمل نیکو و امکانات لازم، در برابر دسیسه
نیرنگ بازیهای دغلکاران آماده شود و غفلت نورزد و بیدار باشد، تا در دام وسوسه 

بخصوص از نوع وسوسه  –دات ناپاک گران نیفتد. و گرنه هجوم آن موجود یا موجو
 نابودش خواهد کرد. -گران انسان صفت 

دوست و همنشین نادرستِ دغلکار، رفیق بی وفای غد ار، خونخوار روزگار، «: خناس»
های راهنمای ستمکار، کار به دست تباهکار و امثال اینهاست که مردم را به شیوه

فریب، مکر،  ،حیله، دروغ، شعبده بازیتزویر، گوناگون می آزارد، فریب می دهد و با 
مختلف، انواع حقوق مالی، اجتماعی، انسانی، نژادی، ملی و مذهبی آنان را سخن بیهوده، 

هایش پایمال می کند و در طول زمان، آهسته آهسته زیر چتر دروغ پردازی و وسوسه
 .. .دهدهمه را بر باد می

در دل هر انسانی در خانه وجود دارد، در  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است که
یکی فرشته ای سکونت دارد و در دیگری شیطانی، )فرشته او را به کارهای نیک 

ترغیب می دهد، و شیطان به کارهای بد( پس هرگاه انسان به ذکر الله  مشغول گردد، 
انسان  شیطان به عقب می رود، و همین که از ذكر الله غفلت کند منقار خود را بر قلب
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می گذارد و وسوسه ی بدی ها را در آن می اندازد )رواه ابویعلی عن أنس مرفوعة، 
 .مظهری(

 :(5« )الهذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النهاسِ » 
در آیه مبارکه هم « وسواس»كلمه )« افگندمي  وسوسه مردم هايدر سینه كه كس آن»

معناى وسوسه و خطورات و افكار ناروا،  آید و هم بهگر مىبه معناى موجود وسوسه
 (.گر استولى در اینجا به معناى وسوسه

وَاسِ ال خَنَّاسِ » علیرغم اینکه مي گوید: ، حکایت از عملکرد شیطان مي کند «مِن شَر ِ ال وَس 
وِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ » ولي موکد شده به فعل مضارع است، « یوسوس»و« الَّذِي یوَُس 
کایت از استمرار و همیشگي آن عمل را دارد. او مرتب به کار وسوسۀ فعل مضارع ح

کند یعني ممکن است به ظاهر شما انسان ها مشغول است و در سینه هاي مردم نفوذ مي
آن را نبینید و حضورش را به صورت فیزیکي احساس نکنید ولي او در درون انسان به 

» بل یادآوری است که درجمله:وسوسه گري و انحراف افگني خودش مشغول است. قا
یعنی این شکل سلطه بر سینه انسان طوری نیست که ؛ « الَّذِي یوَُس وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

سوره اعراف(  201)اى راه گریزى وفرار از آن نباشد. زیرا قرآن عظیم الشأن در آیه
ا إِذا مَسَّهُم  طائِفٌ مِنَ »فرماید: مى « الشَّی طانِ تذََكَّرُوا فَإذِا هُم  مُب صِرُونَ  إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَو 

روند تا از طریق تماس، آنان را ها به سراغ انسانهای  باتقوا مىهنگامى كه شیطان
 .دهندوسوسه كنند، آنان متوجه شده و اجازه نفوذ را نمى

در این جا این واقعیت را هم باید دانست که وسوسه نقطه ی آغاز عمل شر است و 
می که یک انسان غافل یا خالی الذهن را تحت تاثیر قرار می دهد، نخست در دل او هنگا

خواهش و هوس بدی را ایجاد می کند. پس از آن وسوسه اندازی بیشتر آن خواهش بد را 
تبدیل به اراده و نیت بد می کند. پس از آن هنگامی که وسوسه افزایش بیشتری پیدا می 

زم راسخ می شود و سپس آخرین قدم عمل بد است؛ از این کند، اراده و نیت تبدیل به ع
رو معنا و مفهوم پناه بردن به خدا از شر وسوسه انداز این است که خدای بلند مرتبه شر 

 را در همان نقطه ی آغازش سرکوب نماید.

 :(6) «من الجنة و الناس»
نی وسوسه اندازان از انس در این آیه مبارکه این بیان وسواس است، یع و چه از جن چه

 گاهی از جنیان می باشند و گاهی از انسان.
 افگني افگند اما وسوسهمي وسوسه مردم ها و دلهاي( در سینهگذشت كه)چنان جن شیطان
 و لباس در چهره انسان خود را براي كه استگونه بدین مردم در دلهاي انسي شیطان
 و نصیحت خیرخواهي در هیأت كه وي ، از سخناندهد پسمي نشان گر مشفقينصیحت

 خود در دل با وسوسه جني شیطان افتد كهمي  چیزي همانانسان  شود، در دلمي بیان
 افگند، در دلهايمي  انسان وسوسه در دلهاي كهچنان قولي: ابلیسافگند. به  مي وي

  افگند. مي  نیز و سوسه جنیان
این که خداوند به رسولش تلقین فرمود که به الله  « من الجنة و الناس»حاصل وفهم کلی 

پناه جویند از بدی شیاطین جن و از بدی شیاطین انس، اگر کسی به این شبهه مبتلا گردد 
که القای وسوسه از طرف شیاطین الجن روشن است که به صورت پنهانی در قلب 

نماید، اما شیاطین الإنس علنا روبه روی آمده صحبت می انسانی کلامی مخفی القا می 
کنند، این با وسوسه چه ارتباطی دارد؟ جوابش این که شیاطین الانس نیز بیشتر در جلو، 
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سخنهایی می گویند که در دل شنونده نسبت به معامله شک و تردید پدید آید، و آنها آن را 
 .به صراحت نمی گویند

می « الفوائد في مشکلات القرآن»م در کتاب خود به نام شیخ عزالدین بن عبدالسلا
فرماید: مقصود از وسوسه شیاطین الإنس وسوسه نفس خود انسانی است؛ زیرا هم چنان 
که شیطان رغبت کارهای بد را در قلب انسان می اندازد، خود نفس انسان نیز به طرف 

لم  نشان داد که از شر نفس کار بد مایل می گردد، لذا به رسول الله صلی الله علیه وس
اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي و شر الشیطان »خویش پناه بجویید، در حدیث آمده است 

 .یعنی خدایا من به شما پناه می برم از بدی نفسم و نیز از شر و شرک شیطان« و شرکه
ن است این مطلب را اینجا اضافه مي کنیم که از نظر آیات قرآن کریم ابلیس از خاندان ج

 و جن موجودي است که از حواس ما پوشیده و پنهان است. 
بنابراین شیطانِ جني و اینکه جنود شیطان از جنیان باشد یک مسئلۀ طبیعي است در 

صورتي که در این سوره مبارکه خداي تبارک و تعالي از نوعي شیطان از تبار انسان ها 
، این به چه معنایي است؟ این به این «وَ النَّاسِ مِنَ ال جِنَّةِ »با ما سخن مي گوید مي فرماید: 

تبدیل به شیطاني از شیاطین مي  معنا است که اگر انسان سر سپردۀ شیطان بشود عملاً 
هاي به کند که جنود او از هم نوع ها و از هم جنسگردد. دیگر براي شیطان فرقي نمي

جنیان را در اختیار دارد ظاهر خودش باشد از جنس جنیان باشد چنان که او لشکري از 
ها را در راه وروش خودش بیاورد و از آنها به عنوان یا حتي بتواند عده اي از انسان

انحراف افگني استفاده بکند. و ما نیز باید به الله پناه ببریم از عوامل انحرافي که در 
آنها  هاي خودمان باشد و چه به ظاهر موجوداتي که مااطراف ما است. چه از هم جنس

 را نمي بینیم اما وسوسۀ آنها را در روح و روان خود احساس مي کنیم.

 :انسان علت گماردن شيطان بر
 گماردن :بر انسان  در تفسیر خویش می نویسند شیطان گماردن علت مفسران در بیان

کنند و  مجاهده با وی مردم که است آن الله سبحان وتعالی برای از سوی برانسان  شیطان
 عصمت را در پناه ایشان تعالی حق که شوند. اما کسانی و امتحان آزمایشمیدان  در این

است: آمده ریفش در امان اند. طوریکه در حدیث ، از گزند شیاطیناست خود قرار داده
شده  او )از شیاطین( بر او گمارده و همراه همنشین کهمگر این از شما نیست کسی»

 این ؛ مگرحقیقتمن حتی !الله؟ فرمودند: بلی شما نیز یا رسول گفتند: حتی .اصحاباست
 تسلیم من او بهپس استگردانیده  چیره همراهم مرا بر شیطان الله سبحان وتعالی  که است
 «.دهدنمی خیر فرمان گردیده( و لذا مرا جز به )یا مسلمان شده

الله صلی الله علیه  که: رسول استانس )رض( آمده  روایت به شریف در حدیث همچنین
 آمد و رسول دیدار ایشان به ()ام المومنین صفیه شبانگاه بودند پس وسلم در مسجد معتکف

اثنا  برسانند. در این منزلش آمدند تا او را به از مسجد بیرون الله صلی الله علیه وسلم  با وی
را دیدند، الله صلی الله علیه وسلم  رسول روبرو گردیدند و چون دو مرد از انصار با ایشان

الله صلی الله علیه وسلم  بگذرند. رسول ترسریع خود را تند تند برداشتند که هایگام
 همسر من دختر حیی صفیه است با من که زن کنید؛ ایندرنگ »فرمودند:  آنان به خطاب
 بدی شما گمان الله! )مگر ما در حقالله، یا رسول دو گفتند: سبحان آن«. باشدمی

 آدم ابن من یجری الشیطان إن»دند: الله صلی الله علیه وسلم  فرمو ؟( رسولایمداشته
در  شیطان گمانبی«. »ـ شرا قلوبکما شیئا ـ أو قال فی یقذفأن  خشیت و إنی الدم مجری
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بیفگند ـ یا  های شما چیزیدر دل که ترسیدم شود و منمی جاریفرزند آدم  خون مجرای
 «.بیفگندفرمودند ـ شری 

الله  رسولکه  است)رض( آمده  مالک بنانس  روایت به شریف در حدیث همچنین
قرار  فرزند آدم را بر قلب مهارش همانا شیطان»صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 کرد، قلبش رود و اگر یاد الله را فراموشمی اگر او الله را یاد کرد، واپس دهد پسمی
 به شریف در حدیث همچنین«. خناس وسواس نهما است این بلعد پسرا فرو می

الله صلی الله علیه وسلم   رسول الاغ»فرمود:  که است)رض( آمده تمیمهابی  روایت
 الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: نگو که ! رسولگفتم: نگونسار باد شیطانلغزید و من

گوید: بیند و میمی ، او خود را بزرگیبگوی تو چنین نگونسار باد! زیرا وقتی شیطان
، صورت در این !الله نام : بهالله باسم! اما اگر بگویی: فروافگندمنیرویم  را به آن

«.  گرددمی مانند مگسی شود کهخرد و خوارمی کند وچنانمی کوچکی احساسشیطان 
 در قلبش کهشود مگر اینتولد نمی نوزادی هیچ»:)رض( فرموده است عباس ابن

 از ذکرالله  غفلت رود و چونمی بازپس خدا یاد شود، شیطان چون پس است وسواس
 «. افگندمی شد، او وسوسه

 اوصاف سه گانة خداوند )ج( در سورة ناس:

بر سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند )ربوبیت و مالکیت و « الناس»در سورة 
که همه آنها ارتباط مستقیمى به تربیت انسان، و نجات او از الوهیت( تکیه شده است 

 چنگال وسوسه گران دارد.
البته منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جمله را بگوید، بلکه 

باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد، از راه هاى شیطانى، 
یطانى، افکار و تبلیغات شیطانى، مجالس و محافل شیطانى، خود را کنار برنامه هاى ش

کشد، و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانى جاى دهد، و گرنه انسانى که خود را در 
معرض طوفان آن وسوسه ها عملاً قرار داده، تنها با خواندن این سوره و گفتن این الفاظ 

 بجائى نمى رسد.
تراف به ربوبیت پروردگار مى کند، و خود را تحت تربیت او با گفتن )رب الناس( اع

 قرار مى دهد.
 خود را ملک او مى داند، و بنده سر بر فرمانش مى شود.« ملک الناس»با گفتن 

در طریق عبودیت او گام مى نهد، و از عبادت غیر او پرهیز « اله الناس»و با گفتن 
مؤ من باشد، و خود را با هر سه میکند، بدون شک کسى که به این صفات سه گانه 

 هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.
در حقیقت این اوصاف سه گانه سه درس مهم تربیتى، سه برنامه پیشگیرى، و سه وسیله 

 نجات از شر وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها بیمه مى کند.

 موضوعات قابل بحث در اين سوره:
 قابل بحث در این سوره استعاذه وپناه بردن به الله است:موضوعات 

 تعريف استغاثه:
  .استغاثه به معناي طلب کمک در حالت سختي و شدت است

 انواع استغاثه:
 استغاثه بر دو نوع مي باشد:
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 الف: استغاثه در عالم اسباب: 
ودر این حالت استغاثه درعالم اسباب اینست که مثلاً انسان در حالت سختي قرارمیگیرد، 

از مخلوقات که توان وامکانات کمک دارند، طلب کمک میگردد.این کمک خواستن در 
 امور خیریه وامور شر هر دو اتفاق مي افتاد. 

وَتعََاوَنوُا  عَلىَ ال بر ِ وَالتَّق وَى وَلاَ تعََاوَنوُا  عَلىَ الِإث مِ »الله جل جلاله فرموده است: 
وَانِ  كارى و پرهیزگارى با یكدیگر همكارى كنید و در گناه و تعدى در نیكو«: »وَال عدُ 

 «دستیار هم نشوید.

 استغاثه در عالم مافوق اسباب: : ب

استغاثه در عالم مافوق اسباب اینست که انسان در آن کار توانایي نداشته باشد، بنابراین 
اسلام،  انسان مومن آنرا از الله جل جلاله درخواست مي کند، چنانچه رسول گرامي

درعالم اسباب لشکري را تهیه نموده و به جنگ بدر آماده شد، اما از اینکه تعدادشان کم 
 بود، بنابراین به بارگاه الهي استغاثه نمود، تا لشکرش را پیروزي ونصرت نماید.

نَ ال مَلآئِ » تجََابَ لكَُم  أنَ يِ مُمِدُّكُم بِألَ فٍ م ِ تغَِیثوُنَ رَبَّكُم  فَاس  دِفیِنَ إِذ  تسَ   (:9)سوره انفال/« كَةِ مُر 
طلبیدید پس دعاى شما را به یاد آورید( زمانى را كه پروردگار خود را به فریاد مى»)

 «.اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پیاپى یارى خواهم كرد
صحیح مسلم از حضرت عمربن خطاب )رضي الله عنه( روایت مي كند: كه در روز بدر 

)صلي الله علیه وسلم( به مشرکین نظر نمود که تعداد شان به هزار تن مي رسول الله 
نفر بودند، رسول الله )صلي الله علیه وسلم( رو به قبله نموده،  313رسید، واصحاب وي 

تنَِى »سپس دستانش را دراز نموده به پروردگار خویش ندا میداد:  اللَّهُمَّ أنَ جِز  لِى مَا وَعَد 
ضِ اللَّهُمَّ آتِ  لِ الِإس لامَِ لاَ تعُ بَد  فىِ الْرَ  لِك  هَذِهِ ال عِصَابَةُ مِن  أهَ  تنَِى اللَّهُمَّ إِن  تهَ  « مَا وَعَد 

 صحیح مسلم(. 4687)حدیث شماره 
امام بخاري روایت مي کند که ابن عباس )رضي الله عنهما( مي گوید: )روز بدر( نبي 

از تو مي  !الهی» ي قرار داشت، فرمود: اكرم )صلي الله علیه وسلم( كه زیر سایبان
خواهم كه به عهد و پیمانت، وفا كني. خدایا! اگر این گروه از مومنان در اینجا به هلاکت 

 «برسند کسي دیگر در زمین تو را به یکتایي نمي پرستد.
نزد پرودگارت بسیار اصرار  !اي رسول الله :در اینجا، ابوبكر دستش را گرفت و گفت

 است. نمودي، بس
آنحضرت صلي الله علیه وسلم كه زره بر تن داشت، بیرون آمد درحالي كه مي گفت: 

هَى وَأمََرُّ » عِدُهُم  وَالسَّاعَةُ أدَ  عُ وَیوَلُّونَ الدُّبرَُ بلَِ السَّاعَةُ مَو  زَمُ ال جَم  یعني جمعیت «: سَیه 
شان، قیامت ایشان بزودي شكست مي خورد و پشت مي كنند و مي گریزند. بلكه موعد

 است و قیامت، مصیبتي عظیم تر و تلخ تر است.
امام طبراني روایت مي کند که در زمان رسول الله صلي الله علیه وسلم منافقي بود که 
مردم را اذیت مي کرد، بعضي ها گفتند که برویم به رسول الله صلي الله علیه وسلم از 

ه وسلم فرمود: استغاثه به من جایز نیست، این منافق استغاثه کنیم، نبي کریم صلي الله علی
بلکه به الله استغاثه مي شود. )و روى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت أنه كان في 

منافق یؤذي المؤمنین، فقال بعضهم فقوموا بنا نستغیث  -صلى الله علیه وسلم  - زمان النبي
صلى الله علیه وسلم: )إنه  -فقال النبي من هذا المنافق،  -صلى الله علیه وسلم  -برسول الله 

 لا یستغاث بي، و إنما یستغاث بالله(
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 استعاذه )پناه جستن(:
الله )جل جلاله( به مسلمانان تعلیم داده است که همیشه به الله پناه بجویند، )فاستعذ بالله( 

ستن )قل اعوذ برب الفلق( )قل اعوذ برب الناس( بنابراین یک مسلمان در هنگام پناه ج
أعوذ »پیامبران الهي نیز به الله پناه میبردند  مي گوید: )اعوذ بالله من الشیطان الرجیم(

به الله پناه مي جویم که از جمله ي جاهلان باشم )سوره « بالله أن أكون من الجاهلین
جُمُونِ ( »67البقرة:  و پروردگار و من به پروردگار خود « وَإِن ِي عُذ تُ برَِب ِي وَرَب ِكُم  أنَ ترَ 

( معاذ الله )سوره 20برم از اینكه مرا سنگباران كنید. )سوره الدخان: شما پناه مى 
گفتند.... « ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین( »23یوسف: 

وقرآن این رجوع شان را براي ما بیان میکند، چرا؟ براي اینکه ما هم اولاد آنان هستیم 
 .اید در وقت لغزش ها به بارگاه الهي پناه بریمب

ابراهیم )علیه السلام( که پدر پیامبران است او نیز درهنگام ضرورت به بارگاه الهي 
لِمَینِ لَكَ »رجوع مي کند،  عَل نَا مُس   «.رَبَّنَا وَاج 

عَلَینَا ربنا أنَزِل  »حضرت عیسي علیه السلام نیز دعا به بارگاه الهي نموده مي گوید که 
ازِقیِنَ  زُق نَا وَأنَتَ خَیرُ الرَّ نكَ وَار  لِنَا وَآخِرِنَا وَآیةً م ِ وََّ نَ السَّمَاء تكَُونُ لَنَا عِیداً لْ ِ  «مَائِدَةً م ِ

 (114)سوره المائده/
حضرت موسي علیه السلام نیز مشکلات و درد هاي خود را به بارگاه الهي تقدیم مي 

وَالاً فيِ ال حَیاةِ الدُّن یا رَبَّنَا لِیضِلُّوا  وَقَالَ مُوسَى »نماید  نَ وَمَلأهُ زِینَةً وَأمَ  عَو  رَبَّنَا إنَِّكَ آتیَتَ فرِ 
مِنوُا  حَتَّى یرَوُا  ال عَذَابَ  دُد  عَلَى قلُوُبهِِم  فَلاَ یؤ  وَالِهِم  وَاش  عَن سَبیِلِكَ رَبَّنَا اط مِس  عَلىَ أمَ 

 (88)سوره یونس/ «الْلَِیمَ 

  ادت مشرکين قريش در پناه جستن:ع

 :در عصر قبل از بعثت رسول گرامي اسلام )صلي الله علیه وسلم( کساني بودند که
نَ ال جِن ِ فزََادُوهُم  »به جنها پناه مي بردند  - 1 نَ الِإنسِ یعوُذوُنَ برِِجَالٍ م ِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ م ِ

بردند و بر به مردانى از جن پناه مى  )ومردانى از آدمیان 8)سوره الجن/« رَهَقاً
 افزودند(.سركشى آنها مى 

بعضي از مشرکین به مجسمه هاي انسانهاي خوب پناه مي بردند مثل لات، منات،  - 2
 .هبل وغیره

بعضي از مشرکین حبشه به قبرهاي شخصیت هاي نیک پناه برده آنرا سجده گاه  - 3
 .خود ساخته بودند

فعن أبي واقد »پناه مي بردند، آنرا مبارک مي دانستند بعضي از مشرکین به درختان  - 4
خرجنا مع رسول الله )صلى الله علیه وسلم( إلى حنین ونحن حدثاء عهد »اللیثي قال: 

یعكفون عندها وینوطون بها  بكفر، وللمشركین سدرة )درخت خار دار را گویند.(
الله صلى الله علیه وسلم  أسلحتهم، یقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: یا رسول

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: الله 
عَل  لنََا إِلهًَا »أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل لموسى:  اج 

هَلوُنَ  مٌ تجَ  (، لتركبن سنن من كان 138الْعراف: )سوره « كَمَا لهَُم  آلِهَةٌ قَالَ إنَِّكُم  قَو 
 (..( وگفته است که حدیث صحیح میباشد2180)سنن الترمذي تحت شماره )« قبلكم

بعضي ها به مهره ها، چوب ها، سنگ ها، تار وغیره پناه برده، براي بند نمودن  - 5
 .نظر از این چیزها استفاده مي نمودند
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بي  شکلات به الله جل جلاله پناه ببرد،این همه درس ها براي اینست که انسان در هنگام م
بي مریم که یک دختر موحد و یکتا پرست بود در هنگام ملاقات با ملائکه که او را در 

مَن مِنكَ إِن كُنتَ تقَِیا»نخست نمي شناسد میگوید  ح   18)سوره مریم /« قَالَت  إنِ يِ أعَُوذُ بِالرَّ
 .«رحمان پناه مي برممریم( گفت اگر پرهیزگارى من از تو به خداى »)

اکنون سوال مطرح میشود که آیا کساني هستند که به غیر از پناه جستن به بارگاه الهي به 
کسان دیگري پناه برند، بلي کساني هستند که عقیده ي قرآني ندارند، توحید در قلب شان 
 جا نگرفته است، از طرفي دیگر خود قرآن در مورد مشرکان چنین مي گوید که به غیر

آیات قرآن از زبان جن ها براي ما چنین مي  ...از الله به کسان دیگري پناه مي جستند.
نَ ال جِن ِ فزََادُوهُم  »گوید که جن ها گفتند:  نَ الِإنسِ یعوُذوُنَ برِِجَالٍ م ِ وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ م ِ

ردند و بر سركشى ب و مردانى از آدمیان به مردانى از جن پناه مى»)سوره الجن( « رَهَقاً
وخود شان بیان کردند که این اشخاصي که به جنها پناه مي بردند، « »افزودندآنها مى 

 .بجز این که براي شان تشویش ایجاد کند کاري دیگري نمي کردند
در عصر امروزي هم کساني هستند که به نزد فال بین ها رفته و به آنان پناه مي برند، و 

وفال بین ها آنان را به کساني دیگري مثل جن ها پناه مي دهند،  یا اینکه این جادو گران
إِب لِیسَ كَانَ »در تعویذ هاي شان نام هاي جن ها را مي نویسند، و شیطان هم از جن بود 

رِ رَب ِهِ  ( بنابراین آنان به اسلوب جدیدي کارهاي 29)سوره کهف/« مِنَ ال جِن ِ فَفَسَقَ عَن  أمَ 
آن آنان را به بدي یاد نموده است تکرار مي کنند، منتهي به اشکال همان کساني را که قر

 .و انواع دیگر
امروز کساني هم هستند که به اشخاص پناه مي برند، شما در تمامي قرآن بخوانید دریک 
صفحه ي قرآن هم نیست که یک پیامبري به ملائکه اي پناه برده باشد، ویا اینکه پیامبري 

اه برده باشد، و یا یک آیه قرآني امر نموده باشد که در مشکلات تان به پیامبر قبلي خود پن
به شخصي پناه ببرید ولي متاسفانه امروز بسیاري از اشخاص هستند که به اشخاص 

بزرگوار پناه مي برند، این اشخاص درست است که شخصیت هاي عالي هستند، ولي پناه 
امي پیامبر ان است، مخالف اعوذ بردن به آنان در هنگام مشکلات، مخالف دعاهاي تم

بالله است، ما اگر از شیطان پناه مي بریم به رحمن پناه مي بریم، همان گونه که پیامبران 
همیشه به بارگاه الهي پناه مي بردند، ما اگر از درد و رنج پناه گاهي مي خواهیم فقط به 

 .مي گوییم بارگاه الهي رجوع کرده مانند پیامبران )ربنا(

 جن و مقابله با آنان: دشمن انسان، انس ودو 
 علماء میگویند میتوانددشمن، انسان، انسان دیگر ویا هم میتواند دشمن انسان شیطان باشد.
پروردگار با عظمت ما در مورد مبارزه ومقابله با دشمن به نکات از قبیل: حسن خلق، 

 صیه فرموده است، ومدارات، ترک انتقام وحوصله مارا غرض ارام ساختن این دشمن تو
اگربا این تدبیر از دشمني دست نه برداشت، همانا راه جهاد وقتال را دستور فرموده 

است. ولي مقابله در مقابل دشمني باشیطان فقط وفقط استعاذه وپناه جستن به الله توصیه 
 گردیده است.

ه است که ابن کثیر در مقدمه تفسیر خویش سه آیه از قرآن در پیرامون این مطلب نوشت
در آنهااز این دو دشمن یادآوري شده براي دفاع از دشمن انساني به حسن خلق، عدم انتقام 

همراه با حسن سلکوک رهنمایي فرمود، ودر برابر با دشمن شیطان به استعاذه تلقین 
نمود، ابن کثیر فرموده است که: در کل قرآن همین سه آیه در پیرامون این مطلب آمده 
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فِ وَأعَ رِض  عَنِ ال جَاهِلِینَ »است:  اند: یکي این )سوره اعراف آیه « خُذِ ال عَف وَ وَأ مُر  بِال عرُ 
 ( این تدبیر در برابربه کار خیر وچشم پوشي از بدي است.199

ِ إنَِّهُ هُوَ »سپس در برابردشمن شیطان فرمود:  تعَِذ  بِاللََّّ غٌ فَاس  ا ینزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نَز   وَإمَِّ
( وحاصل این پناه جستن به خداوند است، آیه دوم، 96)سوره مؤمنون آیه « السَّمِیعُ ال عَلِیمُ 

سَنُ لسَّیئهَ»نخست براي معالجه دشمن انساني فرمود:  فَع  بِالَّتيِ هِي أحَ  )سوره مؤمنون « ا د 
مود: ( یعني بدي را به وسیله نیکي دفع نمایید، سپس در برابر با دشمن شیطان فر96آیه 

ِ أعَُوذُ بِكَ مِن  هَمَزَاتِ الشَّیاطِینِ ) ( وأعوذ بك رب أن یحضرون( )سوره 97)وَقلُ  رَب 
( یعني پروردگار من به تو پناه مي جویم از تعرض شیاطین واز 98و 97المؤمنون آیات 

 این که پیش من حاضر گردند.
فَع  بِا»آیة سوم این که براي دفاع از دشمن انساني فرمود:  سَنُ فَإذَِا الَّذِي بیَنَكَ اد  لَّتيِ هِي أحَ 

( یعني شما بدي را به نیکي دفع 34)سوره فصلت آیه « وَبَینَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِي حَمِیمٌ 
نمایید، واگر چنین بکنید مشاهده خواهید کرد که دشمن شما دوست مخلص شما خواهد 

ِ وَإمَِّ »بود، سپس در برابر با دشمن شیطان فرمود:  تعَِذ  بِاللََّّ غٌ فَاس  ا ینزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نزَ 
( اینها تقریباً همان الفاظ هستند که در سوره 36)سوره فصلت آیه « إنَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ ال عَلِیمُ 

اعراف براي دفع از دشمن شیطاني آمده بودند، وحاصل آن این که مقابله با آن بجز 
 . )ابن کثیر( استعاذه راه دیگري ندارد

در این سه ایه علاج دشمن انساني، عفو گذشت وحسن سلوک نشان داده شد، زیرا فطرتاً 
انسان همینطوراست که با حسن سلوک واحسان مغلوب مي گردد، وکساني که صلاحیت 
را از دست داده شریر النفس قرار گرفته اند معالجه آنها در آیت دیگري به جهاد وقتال 

است، زیرا آنها دشمن علني هستند با وسایل علني در مقابله مي آیند، لذا نشان داده شده 
توان نیروي آنها با نیرو دفع کرد، بر خلاف شیطان لعین که طبعاً شریر است، عفو 

وگذشت واحسان با او تاثیر ندارد، تا او از شرارت خود بازآید، ونه مي توان با او به 
ین دونوع تدبیر نرم وگرم فقط در برابر با دشمن ظاهر با جهاد وقتال مبارزه نمود، ا

انساني مي توانند به کار گرفته شوند، ودر برابر با شیطان به کار نمي آیند، لذا علاج آن 
فقط با پناه خواستن از خدا ومشغول شدن به ذکر الله مي تواند باشد، که در تمام قرآن به 

 تلقین شده وقرآن به پایان رسیده است.

 ن ملقب به خناس شد:چرا شيطا
« خنوس»صیغة مبالغه از ماد ة «  خناس»مي نویسند که »خن اس»لغوین در مورد کلمه 

، بنابر علتي شیطان ملقب به گرفته شده و به معناي جمع شدن و عقب رفتن است
شد زیرا در هنگامي که نام پروردگار گرفته مي شود، شیطان عقب نشیني مي « خناس»

 کند.
شیطان را از این جهت به خناس ملقب نموده که به طور مداوم  رمایند که:علماء مي ف

انسان را وسوسه مى کند، و به محضى که انسان به یاد الله مشغول گردد، خود را پنهان 
ومخفي کرده، وبه محض اینکه، انسان از ذکر الهي غافل گردد، شیطان عرض وجود 

 نموده وبه وظیفه خناسي خویش میپردازد.

 :گروپ خناسان
تنها یک گروپ ویا هم اشخاص وافراد معیني هستند « وسواسان خناس»در مورد اینکه 

ویا هم که تنها در انسانها تنها خناسان وجود دارد ویاهم این گروپ در جنیات فعال اند ؟ 
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در جواب باید گفت که گروپ خناسان در یک گروپ ویا هم در یک لباس نیستند، بلکه 
میان جن و انس پراکنده هستند، خناسان در هر لباس و هر جماعتى وگروپي خناسان در 

یافت مى شوند، وسعت تقسیم این گروه در جماعت مختلف ودر لباس ها والوان مختلف به 
ما انسانها مي آموازند که ما انسانها باید مراقب دسایس وتوطیه هاي شان باشیم وباید از 

 شر همه آنها به خدا پناه برد.

 يطان وسيطره آن بر انسان:ش
زیاتر وقت در ذهن انسان سئوال خطور میکند که چگونه پروردگار با عظمت ما مخلوقي 
را خلق نموده است که ازبدو خلقت در دشمني وعداوت با انسان قرار دارد.ووجود آنرا 

 بخاطر اینکه از شر آن درامان بمانند از بین نمیبرد.
سوره: اعراف( با زیباي خاصي  27لشان در )آیه در جواب این سوال قرآن عظیم ا

اگر کسى بگوید: چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با این »جواب داده ومیفرماید: 
قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنى که هیچ گونه موازنه قوا با او ندارد به هر کجا 

ق بعضى روایات بخواهد مى رود بدون این که کسى حضورش را احساس کند، حتى طب
 در درون وجود انسان همچون جریان خون در رگ ها حرکت مى کند!

 آیا این با عدالت پروردگار سازگار است؟!
ما شیاطین را اولیاء و سرپرستان افراد بى »مى فرماید: الله متعال در جواب این سؤال 

لِیاءَ لِلَّذینَ « ایمان قرار دادیم مِنوُنَ )إنِ ا جَعَل نَا الشَّیاطینَ أوَ  یعنى آنها هرگز اجازه «. لایؤ 
ورود به منطقه روح و قلب انسانهاي که آمادگى خود را براى پذیرش آنان اعلام نداشته 
اند، ندارند، و یا به تعبیر دیگر درایه متذکره این فهم به وضح میرساند که: گام هاى اولي 

ان براي شیاطین از از طرف خود انسان برداشته میشود، و اجازه ورود به جسم انس
طرف خود انسان صادر میگردد، این بدین معني است که هیمن است که اجازه ورود را 
به شیطان اعطا میکند، وبعد از موافقت انسان شیطان امکانات را مي یابد که خود را به 

 مرز هاي روح انسان برساند وآنرا در اشغال کامل خویش در آورد.
اجازه ورود به شیطان نمي دهد، شیطان قدرت نفوذ برچنین انسان  بناءً انعده از انسانها که

 را ندارد.
نَهُ وَ الَّذینَ »پروردگار با عظمت ما در این مورد میفرماید:  إنَِّما سُل طانهُُ عَلىَ الَّذینَ یتوََلَّو 

رِکُون تسلط شیطان بر آنها است که به او عشق مي ورزند و او را سرپرست « »هُم  بِهِ مُش 
 100آیه « نحل»در سوره »خود انتخاب کرده اند و کسانى که او را پرستش مى کنند. 

این موضوع را بار دیگر مطرح « حجر»سوره  42مى خوانیم: همچنان در آیه 
)تو بر بندگان « إِنَّ عِبادي لَیسَ لکََ عَلَیهِم  سُل طانٌ إلِا  مَنِ اتَّبَعکََ مِنَ ال غاوینَ »ومیفرماید: 
 .نخواهى داشت، مگر بر گمراهانى که از تو پیروى مى کنند(من تسلط 

در این هیچ جاي شکي نیست که ما شیطان  وملازمین شانرا نمى بینیم، ولي انسانهاي 
اگاه و بیدار میداند که چون به وسواس شیطان خناس مبارزه کند وبه چه قسم جلوي نفوذ 

 آنرا بگیرد.

  توبه گمراهان استجابت نميگردد:
 به معناى رجوع و بازگشت است.« توب»و « توبه»در لغت  توبه

به معناى ترک گناه به زیباترین صورت است « توب»راغب در مفردات خود مینویسد: 
خواهى است، زیرا عذرخواستن بر سه نوع است: یا شخص و آن رساترین گونه معذرت
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ام، ولى منظورم از کردهگوید: آن کار را ام یا مىگوید: فلان کار را نکردهعذرخواه مى
ام و ام ولى بد نمودهآن کار را کرده:گویديآن کار چنین و چنان بوده است و یا این که م

 بار دیگرتکرار نخواهم کرد. که در شرع نوع اخر بحیث توبه شناخته میشود.

 :وبه در اصطلاحت
 در اصطلاح شرع، بازگشت از گناه و ترک آن است.  عربي است،مة کلتوبه 

توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اینکه کاري بدي »)راغب( مینویسد: 
است و تصمیم بر ترک گناه و جبران است و پشیمانى بر آن چه آنچه در گذشته واقع شده

 اعمال.
 گان گرامی ! خوانند

 همانطوریکه از فهم لغوي واصطلاحي توبه فهمیده میشود، توبه در حقیقت، پشیمانى قلبى
است؛ این ندامت و پشیمانى نه تنها در قلب اراده وتصمیم است بلکه این تصمیم واراده 

باید در عمل انسان ظاهر گردد ونشان داده شود، که مهمترین عمل در این مورد 
مات است.  هماناانجام واجبات و ترک محر 

ه واقعاً کند کدر این جاي شکي نیست که پروردگار با عظمت ما توبه کسى را قبول مى
از عمل ناشایسته خویش از عمق دل پشیمان ونادم شود و درصدد جبران آن براید، 

 ووسیله وصول بدین امر نشان دادن در عمل است.
ن عظیم الشان میفرماید توبه اشخاصیکه  از طي دل پشیمان ونادم گردد ودر عمل به آقر

الِاَّ الَّذِینَ تابوُا »ر میگیرد. اصلاح خویش بپردازند مورد استجابا ت در بار پروردگار قرا
لحَُوا ( در این حالت که پروردگار از روى لطف و مهربانى ١۶بقره آیه  سوره:«)وَ أصَ 

کند. عدم پذیرش توبه، برخلاف هدف خدا است و الله يخویش، توبه بنده خود را قبول م
 کند.ياین کار را نم

روز قیامت باز گذاشته است، اگر خدا  پروردگار با عظمت ما دروازه هاي توبه را تا به
رود، انسان به تباهى، يتکامل از بین مۀ ناخواسته دروازه هاي توبه بسته شود، انگیز

فلاکت و در نهایت امر به سقوط وبد بختي بزرگي مواجه میگردد. بجز از توبه هیچ راه 
 براي نجات انسان باقي نمي ماند.

این همه انظار ها وهوشدار ها به جهالت خویش پا  ولي هستند انسانهاي که بادرنظرداشت
فشاري مینمایند وغرق در گمراهي اند واز خالق خویش نه تنها انکار مینمایند بلکه با تمام 
حیله وشرارت شیطاني خویش مصروف گمراهي سایر انسانها مي باشند.وبا وقاحت دست 

  به تبلیغات شرکي میزند.
رَکَ » :میفرماید 116و 48آیات  پروردگار با عظمت در سوره نساء َ لاَ یغ فِرُ انَ یش  اِنَّ اللَّ 

ِ فَقَدِ اف ترََي اثِ مًا عَظِیمًا. فِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یشَاء وَمَن یش رِک  بِاللَّ  )بتحقیق الله « بِهِ وَیغ 
نمي آمرزد شرک آوردن با اورا ومي آمرزد پایین تر از آنرا براي هرکس که بخواهد مي 

 مرزد وآنکه بخدا شرک آورد پس بتحقیق گناه بزرگي را مرتکب شده است(.آ
رَکَ بِهِ وَیغ فِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یشَاء وَمَن یش رِک  »وباز میفرماید:  َ لاَ یغ فِرُ انَ یش  اِنَّ اللَّ 

ِ فَقَد  ضَلَّ ضَلالَاً بَعِیدًا. ومي آمرزد پایین  بتحقیق الله نمي آمرزد شرک آوردن بااورا« بِاللَّ 
تر از آنرا براي هرکس که بخواهد وآنکه شریک براي خدا قائل شود پس بتحقیق گمراه 

 «.شده گمراهي دوري
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شتانده و به جز فتنه، گ وظیفهء خویشآنراران گادشمني به دین و خدمتمشرکین وگمراهان 
برخود  قبل از همهاینها ي شان نیست دگر دربرنامهاي زنیگکدورت و عداوت چیزي د

 ران جفا و تهمت. یگظلم میکنند تا برعلیه د
گردیده است که: وپیش بیني در هدایات وارشادات دین مقدس اسلام با تمام وضاحت بیان 

توبه انسانها که تحریف کنندگان آیات الهى واحادیث نبوي ومنکرین اعتقادات دیني اند و 
شوند، قبول نمي گمراهى مردم مىگذاران در دین اند ویا تمام کسانى که موجب بدعت
 گردد.

این نوع اشخاص شامل لطف پروردگار نبوده وماننده فرعون در جهالت غرق وبه غضب 
 الهي گرفتار میگردند.

شود، ولي خواننده محترم! در این جا شک نیست که گناه هر چه باشد، با توبه پاک مى 
رَفوُا »است:  اى از قرآن مجیدعفو عمومى و فراگیر، پیام مهم آیه قلُ  یا عِبادِىَ الَّذِینَ أسَ 

 ً مَت اللهِ اِنَّ الله یغ فِرُالُّذنوُبَ جَمِیعا بگواى بندگان من که بر « عَلىَ أنَ فسُِهِم  لاتقَ نَطُوا مِن  رَح 
« اید! از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه گناهان را خواهد بخشید.خود ستم کرده
 ( ۵٣)زمر: آیه 

شان و یا عمداً  يو ابعاد انحراف يیا بدون درک حقایق و نادان کهیر توبه آنعده افراد مگ
خود گمره اند وتوسط زبان وقلم خویش به گمراهي سایرین مشغول اند مورد استجابات 

شان سر رلعنت پروردگار ب دنیا شرمسار ودر اخرت در جهنم ووبلاخره درقرار نگرفته 
 د.وخواهد ب

، یاداور شدیم، قرآن عظیم الشان در مورد مشرک و مبلغین افکار شرکيطوریکه قبلاً 
گذرد ولي از گناه شرک نمي میفرماید که پروردگار از همه گناهان مى يکفري و الحاد

اًّن  الله لایغفر أن  یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمَن یشأ؛ خداوند شرک را نمي »گذرد: 
 (.١١۶)سوره نسأ آیه«. که بخواهد میآمرزد تر از آن را براى هر کسبخشد و کم

تعدادي از علما ء بدین عقیده اند که: درالفاظ آیات توبه مفاهیم عمومیت دیده میشود و به 
گیرد یاصطلاح شامل حال همه انسانها میگردد که در موضع، شرک را نیز در برم

 هُوَ الَّذِي یق بَلُ وَ »ومیگویند، مشرکین نیز شامل این حکم میگردند طوریکه میفرماید: 
بَةَ   .(.٢۵)سوره شورى آیه « پذیردعَن  عِبَادِهِ؛ او است که توبه را از بندگانش مى  التَّو 

در جواب باید گفت که در این جا ي شک نیست که: این آیه و سایر آیات دیگرکه شامل 
دم عفو باشد. پس منظور از عاحکام توبه اند، بخشوده شدن شرک در پرتو توبه نیز مى

مشرک، عدم پذیرش توبه وى نیست، بلکه هدف آن است که برخى از گناهان، بدون توبه 
هایى مانند انجام کار هاى نیک، و ترک گناه کبیره نیز براثر رحمت گسترده خدا، با راه 

گیرد، زیرا شوند، ولى هرگز شرک در قلمرو این رحمت خاص قرار نمى بخشوده مي
ى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد. البته بخشیده شدن در مشرک هیچ گونه شایستگ

گرویدند و پیامبر پرتو توبه یک امر بدیهى است. کسانى که در صدر اسلام به دین مى
پذیرفت، مشرک بودند. پس توبه و بازگشت از گناه، همه گناهان حتى اسلام آنان را مى
 شرک را میشوید.

 تو به فرعون چرا قبول نشد؟
فرعون بخاطرقبول نشد که ایمان اوردن فرعون در وضع اضطرارى و از سر  توبه

ناچارى صورت گرفته بود، یعني زمانیکه فرعون به حالت رسید که چاره فرار از 
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حالات که در آن قرار داشت برایش غیر ممکن بود واز طرف دیگر راه نجات از آن 
رایش هیچ فایده اي نرساند، این نداشت مرگ اش حتمي بود، بناءً توبه و پشیماني اش ب

است حالات و سرنوشت تمام مجرمین وگناهکاران وگمراهان که در حالات اضطرار 
 توبه هیچ فایده برایشان رسانده نمیتواند.

رَکَهُ ال غرََقُ قالَ آمَن تُ أنَّهُ لا »قرآن عظیم الشان با زیباي خاصي بیان میدارد:  حَت ى اذا أدَ 
لِمینَ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را  اِلهَ الِاَّ الَّذِى آمَنَت  بِهِ بَنوُاِس رائیلَ وَ أنَا مِنَ ال مُس 

 اسرائیل به او ایمان آوردهگرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودى جز کسى که بنى
 .( ٩٠)سوره یونس: آیه «. اند، وجود ندارد و من از تسلیم شدگان هستم

اَّلا َ نَ وَ قَد  عَصَیتَ قبَلُ وَ کُن تَ »به همین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 
عصیان کردى و آورى، در حالى که پیش ازاین طغیان و مِن  ال مُف سِدِینَ؛ اکنون ایمان مى
 «در صف مفسدان قرارد اشتى؟!

 !خوانندگان گرامی
این حکم مختص فرعون نیست یکى از شرایط پذیرش توبه، آن است که قبل از فرا 

بَةُ »فرماید:  طور که قرآن کریم مىرسیدن مرگ، توبه صورت گیرد، همان وَ لیَسَتِ التَّو 
وتُ قالَ اِ نِ ى تبُ تُ ا لاَّنَ؛ براى کسانى که لِلَّذِینَ یع مَلوُنَ السَّیئاتِ حَتَّى اِذَ  ا حَضَرَ أحََدُهُمُ ا لَم 

)سوره «. اى نیستکارهاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند، توبه
 (١۸نسأ: آیه 

به نقل است نه به عقل اما منطق ساده و عام فهم در عبادات با وجوداینکه میدانیم شرع 
الهي در انتخاب است. در صورتیکه راه انحراف  راست که پاداش و اجسخن هم درین 
شت و فرصت خوبي نیست و آخرین فرصت به لاچاري رگر راه بایگرا پیموده و د

انتخاب توبه میکند درین صورت منطق سخن نیز چنین است که توبه قبول نه شود. چنین 
ممکن است مورد عفوه و  ناهانگمنطق در برابر رضا و ارادهء الهي با وجود تمام 

گوید: توبه تا يالبته این آیه با مفاهیم آیات که م یرد )ان شاء الله تعالي(.گ ذشت قرارگ
شود، منافاتى ندارد، زیرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز آخرین نفس پذیرفته مى 

 است.هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به اصطلاح دید برزخى پیدا نکرده نشانه 
آن هي نجات ده. امارا از گمر مارا از توبه گذاران واقعي قرار ده و پروردگارا!

اه نباید مرتکب کفر گشخصیکه درهمه حالات الله تعالي را حاضر و ناظر میدانند هیچ
شده و به تبلیغ شر و فساد بپردازد ذات الهي مبري ازتمام این فتنه وفساد است که بروي 

ران ضرر متوجه شود به گل ازینکه به دیبق همه و ن راستا قبل ازمیبنند و متخلفین دری
مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق این  هردد. بهترین راگخود شان ضرر برمی

براي ما انسانها وجود ندارد. بر ما است تا با تمام ر یگکردن امکان دعمل قراني  ةآی
نا لنََکُونَنَّ مِنَ رَب نا » صداقت دعا نموده و بیان بداریم: حَم  نا أنَ فسَُنَا وَ اًّن  لَم  تغَ فِر  لنَا وَ ترَ  ظَلَم 

ال خاسِرِینَ؛ خدایا، به خود ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران 
 (.٢٣)سوره اعراف آیه « خواهیم بود

 :خبيثشيطان 
رَ   ا فيِ الْ  بیِنٌ یَا أیَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّی طَانِ إنَِّهُ لكَُم  عَدُوٌّ مُّ ضِ حَلَالًا طَی بِاً وَلَا تتَ

اي مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه بخورید! و از گامهاي )راه( شیطان، »
اکثریت  (١۶۸ سوره بقره، آیه«)اینکه او دشمن آشکار شماست. اطرپیروي نکنید! بخ
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کلمه اي عربى است  اصلاً  «شیطان»زبان شناسي بدین عقیده وباور اند که  مطلق علماء
متمرد یاغي به معناى دور شدن است و به هر . شطن مشتق شده است «شطن»و از ماده 
 میشود. کردهباشد، خطاب )شیطان( برایش که  از انس و جن و حیواناتوباغي اعم 

او )مساعدین(  و اعوان )خانواده( ریهبه معناى خبیث است و به ابلیس و ذ« شاطن»ولي 
به مناسبت همان تمرد و عصیانگرى و خباثت و وسوسه گرى، شیطان خبیث اطلاق 

 ردیده است.گ
د در قرآن عظیم نعده از انسانهاي که با شیطان همدستي و همکاري میکنبه آناین کلمه 

انا معكم( )سوره بقره )و اذاخلوا الى شیاطینهم قالوا . الشان بنام شیطان خطاب شده است
( )و منافقان زمانیکه با شیاطین خود خلوت مى كنند، مى گویند ما با شما هستیم( ١۴آیه: 

( میفرماید: )و كذلك جعلنا لكل ١١٢آیه  مویا هم طوریکه قرآن عظیم الشان در سوره انعا
از نبى عدوا شیاطین الانس والجن( )و همچنین براى هر پیامبرى دشمنى قرار دادیم 

  .شیطانهاى انس و جن(
ً »و « الشیاطین»و « الشیطان»کلمات  سوره هاي  بار در  (٩٠)از تر بیش« شیطانا

شیطان به عنوان : موارد ازقرآن عظیم الشان تذکر رفته است. که در همه  مختلفي از
 آوري بعمل آمده است. یادانسان  دشمن و بدخواه

نت تورا بندگاارا!  گپرورد:ویدگمیز میدر رویات آمده است که: شیطان به طور طعن آ
را مي کنند. ولي بر عکس مرا دشمن خویش مي  تو دوست دارند، ولي با آنهم نافرماني

 شمارند ولي از من فرمانبرداري میکنند.
به خاطر  ،من عفو كنم فرمانبرى آنان را از تو :داده میشوددر مقابل جواب میگویند 

آنان را مى پذیرم اگر چه مرا فرمانبرى نكردند به دوستى دارند، و ایمان  دشمنى كه با تو
 با من دارند. كه

 قرآن: اوصاف خبيثه شيطان در برخي از
 اولين صفت: 

که براي شیطان خبیث در قران عظیم الشان  داده شده است همانا دشمني سرسخت 
شیطان براى  همانا( )ان الشیطان للانسان عدو مبینبه انسان واولاده انسان است. ) شیطان

  (۵آیه: یوسف سوره ) (انسان دشمنى آشكار است
 دومين صفت: 

گمراه كننده  ي،دسیسه بازي اغواگر که براي شیطان در قرآن داده شده است همانا صفت:
شیطان گفت: به عزت تو قسم كه همه آنها ( )قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین) :استشیطان 

  (۸٢آیه:  ص)سوره .را اغوا خواهم كرد
 سومين صفت: 

یعِدُهُم  وَ یمَن ِیهِم  وَ ما »شیطان در قرآن همانا صفت زشت وبدي تکبر وغرور است: 
دهد و به آرزوها  هاى دروغین مى)شیطان به آنها وعده« یعِدُهُمُ الشَّیطانُ إلِاَّ غُرُورا؛ً

(. همچنین 120)نساء/« دهد.سازد و جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمىسرگرم مى 
 ( 48ال/، انف64-65، اسراء/16-17، حشر/22رجوع کنید به آیات: )ابراهیم/

 است. « غَرور»اصولاً یکي از نام هاي شیطان در قرآن، 
 : «غَرُور»
 و در اصل به معناى کسي یا چیزي است که بسیار « غُرور»صیغه مبالغه « غَرُور»
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نَّکُمُ ال حَیاةُ »باشد: « نیرنگ باز»و « خدعه کار» ِ حَقٌّ فَلا تغَرَُّ دَ اللََّّ یا أیَهَا النَّاس إِنَّ وَع 
ِ ال غرَُورُ؛الدُّ  نَّکُم  بِاللََّّ مسلما وعده الهى حق است مبادا زندگانى دنیا شما را « ن یا وَ لا یغرَُّ

 (33؛ همچنین، سوره لقمان/5)سوره فاطر/« بفریبد، و مبادا شیطان شما را بفریبد.
ت کُمُ وَ لکِنَّکُم  فَتنَ تمُ  أنَ فسَُ  ینادُونَهُم  أَ لَم  نکَُن  مَعَکُم  قالوُا بَلى» تبَ تمُ  وَ غَرَّ تمُ  وَ ار  کُم  وَ ترََبَّص 

ِ ال غرَُورُ؛ کُم  بِاللََّّ ِ وَ غَرَّ رُ اللََّّ مَانيِ حَتَّى جاءَ أمَ  )در روز قیامت( منافقین اهل ایمان را « الْ 
گویند: بلي، ولى شما خود را به هلاکت زنند که مگر ما با شما نبودیم؟! مىصدا مى 

)مرگ پیامبر را( کشیدید، و )در همه چیز( شک و تردید داشتید، و  افگندید و انتظار
آرزوهاى دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان الله فرا رسید، و شیطان شما را در 

 (.14)سوره حدید/« برابر خداوند فریب داد.
اگر به نیرنگ وفریب شیطان در داستان حضرت آدم علیه السلام نظر اندازیم در مي 

م که: شیطان، با روانشناسي ماهرانه اي و با دست گذاردن بر روي دو میل قدرتمند یابی
که در نهاد انسان وجود دارد )یکي میل جاودانگي و دیگري میل قدرت طلبي(، به او 

 وعده اي دروغ داد و دستگاه محاسباتي حضرت آدم )ع( را مورد هدف قرار داد:
وَسَ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیب  » آتِهِما وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکُما فوََس  دِي لَهُما ما وُورِي عَن هُما مِن  سَو 

عَن  هذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ  تکَُونا مَلَکَینِ أوَ  تکَُونا مِنَ ال خالِدِینَ. وَ قاسَمَهُما إِن ِي لکَُما لمَِنَ 
دامشان پنهان بود آشکار النَّاصِحِینَ؛ سپس شیطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را از ان

سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده مگر به خاطر اینکه )اگر از 
آن بخورید( فرشته خواهید شد یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند! و براى آنها سوگند یاد 

  (20-21سور ه اعراف/«)کرد که من خیرخواه شما هستم!
وَسَ إِلیَهِ الشَّ » ولى « شَجَرَةِ ال خُل دِ وَ مُل کٍ لا یب لى؛ یطانُ قالَ یا آدَمُ هَل  أدَُلُّکَ عَلىفوََس 

خواهى تو را به درخت زندگى جاوید، اى آدم! آیا مى»شیطان او را وسوسه کرد و گفت: 
  (120)طه/ «زوال راهنمایى کنم؟ و ملکى بى

فَدَلاَّهُما بغِرُُورٍ... وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَم  أنَ هَکُما عَن  » :و اینگونه است که خداوند مي فرماید
و به این ترتیب، آنها را با فریب « تِل کُمَا الشَّجَرَةِ وَ أقَلُ  لَکُما إِنَّ الشَّیطانَ لکَُما عَدُوٌّ مُبِینٌ؛

را از آن درخت آیا شما »)از مقامشان( فرودآورد... و پروردگارشان آنها را نداد داد که: 
 (22)سو ره اعراف/« نهى نکردم؟! و نگفتم که شیطان براى شما دشمن آشکارى است؟!

 چهارمين صفت:
زینت  بطور انسانها زیباء و در نظراعمال انسانها را شیطان  شیطان در قرآن اینست که:

حرف دور ومنحق راه راست واز راه از جلوه داده، واز همین طریقه میخواهد انسانها را 
و شیطان اعمال آنها را در ) و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل(سازند: )

  (.٢۴آیه  نمل ( )سوره:.نظرشان زینت داد پس آنها را از راه حق باز داشت
 پنچمين صفت: 

 امر به فحشاء و گناه مى كند:انسانها را همیشه شیطان شیطان در قرآن اینست که: 
ُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛الشَّیطانُ » لاً وَ اللََّّ ُ یعِدُکُم  مَغ فِرَةً مِن هُ وَ فَض  شاءِ وَ اللََّّ  یعِدُکُمُ ال فَق رَ وَ یأ مُرُکُم  بِال فحَ 

دهد، و به فحشا )و زشتیها( شیطان، شما را )به هنگام انفاق(، وعده فقر و تهیدستى مى 
دهد، و خداوند قدرتش ا مىبه شم« فزونى»و« آمرزش»امر میکند، ولى خداوند وعده 

« کند.(هاى خود، وفا مىوسیع، و )به هر چیز( داناست. )به همین دلیل، به وعده
 (268)بقره/
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 ششمين صفت:
او ضعیف  وحیله شیطان حیله گر و مكار است ولى كید شیطان در قرآن اینست با اینکه:

سوره ) ( یف استهمانا كید و حیله شیطان ضع« )ان كید الشیطان كان ضعیفا» :است
  (.۷۶آیه: نساء 

 هفتمين صفت:
فانى نسیت الحوت و ما » شیطان باعث فراموشى مى شود:شیطان در قرآن اینست که: 

 ( من ماهى را فراموش كردم و آن را از یاد من نبرد مگر شیطان« )انسانیه الا الشیطان
 ( .را از یاد او برد شیطان ذكر خدا( )(. )فانساه الشیطان ذكر ربه۶٣آیه:  كهف )سوره:
  (.۴٢آیه:  یوسف )سوره:

 هشتمين صفت:
افتتخذونه و ذریته ) و تولد تناسل دارد:شیطان ذریه دارد شیطان در قرآن اینست که: 

) آیا او )شیطان( و ذریه او را اولیاء خود قرار مى دهید ) اولیاء من دونى و هم لكم عدو 
 (.۵٠آیه:  كهف)سوره:  در حالى كه آنها براى شما دشمن هستند(

  خيرخواه نشان دادن:نهمين صفت 
یکي از شیوه هاي مکاري شیطان اینست که در دستگاه محاسباتي انسان نفوذ میکند، و 
بدین ترتیب خود را براي انسان خیرخواه جلوه مي دهد. بطور مثال مکاري شیطان 

وَسَ لهَُمَا الشَّیطانُ »درباره حضرت آدم )ع( بود.  لِیب دِي لهَُما ما وُورِي عَن هُما مِن  فَوَس 
آتِهِما وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکُما عَن  هذِهِ الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ  تکَُونا مَلکََینِ أوَ  تکَُونا مِنَ ال خالِدِینَ    سَو 

از  سپس شیطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را« وَ قاسَمَهُما إِن ِي لکَُما لمَِنَ النَّاصِحِینَ؛
اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرده 

مگر به خاطر اینکه )اگر از آن بخورید( فرشته خواهید شد یا جاودانه )در بهشت( 
)سوره « خواهید ماند! و براى آنها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم!

  (.20-21اعراف/
 -آید که معمولاً براى نفع و فائده مى« لام»با توجه به حرف  -« وسوس له»از جمله 

هاى خود، چهره خیرخواهى و دوستى آدم را شود که شیطان در وسوسه چنین استفاده مى
چنین معنى وجود ندارد، بلکه تنها به « وسوس الیه»به خود گرفت، در حالى که در جمله 

 در قلب کسى است.« نفوذ مخفیانه»معنى 
 خواننده محترم!

ها و حمایت هاى آنها افتادن نیز آسیب بزرگ اعتماد به دشمن و در دام لبخند ها و وعده
 دیگرى است که انسان باید از آن بر حذر باشند.

دشمن را باعلاماتش در هر لباسکه باشد، باید شناخت و از کید او که در مواردى در پسِ 
 باید مردم را اگاه ساخت.شود، ظاهرِ دوستى و کمک پنهان مى 

ما از شر شیطان به  ااردگپرور، اه دارگارا ما را از شر شیطان خبیث و الرجیم ندگپرور
 .تو پناه میبریم

 کريم در مقابله با شيطان: قرآن و رهنمودهدايت 
 در آیات متعددي از شیطان به عنوان دشمن تذکر دادیم  عظیم الشان طوریکه قبلاً  قرآن
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شیطان دشمن آشكار »مي فرماید: ان الشیطان للانسان عدو مبین؛  ونام برده آشكار انسان 
فرماید، بني آدم شیطان شما را فریب ندهد آن در هشداري دیگر مي  و« انسان است.
 .و مادر شما را از بهشت بیرون كرد گونه كه پدر

خطر را به صدا در  گمیدهد وبراي انسان همیشه زنهشدار عظیم الشان به انسان  قرآن
هر كس شیطان را به جاي خداوند به عنوان ولي و سرپرست خود »فرماید: مي ورد آمي 

 «. ي را مرتکب خواهد شد.رگوبزانتخاب كند زیان آشكاري 
 هر آینه جهنم را از تو و بندگاني كه از»در باره پیروان شیطان میفرماید: همچنان قرآن 

توجه به  شود و آن اینكه بادر اینجا یك سؤال مطرح مي «تو پیروي كنند پر خواهم كرد.
علماء که در  با وجود همه هشدار هاي که توسط  آنبیا واین همه هشدار هاي قرآني و

ها به این هشدارها چرا انسان یرد گخطر ناک شیطان خبیث صورت می پیامدهایيمورد 
 هستند؟ بي توجه

 ردد:گذیل خلاصه میعامل نها در چند فت: که این بي توجهي انساگ جواب بایددر 
 عامل اول:

كه  ،میگیردنفوذ شیطان آنچنان مخفي وتحت پلان دقیقي مخفي کاري در انسان صورت 
را کسي  خود اوست كه چنین تصمیمي را گرفته است و دشمني كند اینانسان فكر مي
 .كنداحساس نمي 
 عامل دوم: 

این بدین معني است که اغلب انسانها  خطرناك.دشمن این فوري نبودن نتایج پیروي از 
فوري نیست كه انسان با چشیدن طعم تلخ  چنان پیروي میکنند، نفس اماره و شیطانکه از 

 .آن در برابرش مقاومت ورزد
 سلب میکند.قواي مقاومت را از انسان در نتیجه  لذت گرایي افراطي كه عامل سوم:

وجود دارد از جمله ت انگیزي كه در شیطان تنوع و انعطاف پذیري شگف عامل چهارم:
در نظر داشت که شیطان در قرآن  با شیطان است.رام هاي گپرانسان از  عوامل تاثیرپذیر

 دیده است.گر عظیم الشان بحیث دشمن آشکاري انسان معرفي

  ؟را داده استبه شيطان اجازه و سوسه ار گپرورد چرا
داستان را از دید  شته وگمیخواهم کمي به عقب برقبل از اینکه بجواب سؤال بپردازم 

 کرد. قرآن عظیم الشان بطور مختصر از اوال آغاز
مهلت ار گرانده شد، از پرورددرگاه الهى شیطان  اززمانیکه شیطان به علت نافرماني 

مهلت ن این و شیطان پس از گرفت تا وقت معینى به او مهلت دادوند هم خواست و خدا
آنها را وادار به انجام كارهاى بد  فرزندان آدم را وسوسه خواهد كرد و كه: اظهار داشت
قال »سوره حجر( در مورد چنین میفرماید:  ۴٠تا آیات  ٣۶قرآن در آیات ) خواهد نمود.

رب بما  فانظرنى الى یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم قال رب
شیطان «. )المخلصین غوینهم اجمعین الا  عبادك منهماغویتنى لْزینن لهم فى الارض و لْ

از مهلت  )گفت: پروردگارا تا روزى كه مبعوث میشوند به من مهلت بده خداوند گفت: تو
اینكه تو مرا گمراه  داده شده گانى تا روز وقت معین. شیطان گفت: پروردگارا به سبب

داد و همگى آنها را گمراه خواهم  نمودى، )اعمال فرزندان آدم را( براى آنها زینت خواهم
 .ساخت مگر بندگان خالص تو را
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خداوند انسان را آفرید و به او اختیار و آزادى انتخاب داد فت: گدر جواب سؤال میتوان 
انسان در انتخاب خیر و شر آزاد است او مى تواند راه انبیاء را در پیش  به طورى كه

و پیامبر فاصله بگیرد و به وند از خدا واند دست یابد. وهم میت و به سعادت ابدى گیرد
 .معصیت و شر  روى آورد گناه و

وسعادت  خیر در این میان خداوند با ارسال پیامبران و كتب آسمانى، انسان را به سوى
كند تا  دعوت كرد لازم بود نیرویى هم باشد كه انسان را به سوى شر و بدیها دعوت

قرار بگیرد آنگاه با  ز بین نرود و او برسر دو راهىآزادى انسان در اختیار و انتخاب ا
فت که این امتحان و گباید به دقت  .انتخاب راه درست، كمال خود را به ثبوت برساند

 انتخاب کار و ضرورت بنده است.
زیانبخش نیست بلكه باعث تكامل  بنابراین، وسوسه هاى شیطان براى افراد باایمان نه تنها

وسوسه هاى شیطان، بسیار ارزشمند است و  اب راه خدا با وجودبیشتر آنهاست و انتخ
 هاى شیطان به مراتب بالایى از كمال میرسند. افراد با ایمان با مبارزه با وسوسه

را آماده تر و قویتر مى سازد و او را وادار مى كند كه از تمام  اساساً وجود دشمن، انسان
 خود ثابت قدم باشد. استفاده كند و در عزم و اراده امكانات خود

هرگز نمى تواند  ضمناً توجه كنیم كه وسوسه شیطان در حد الزام و اجبار نیست و شیطان
كند. كار او تنها وسوسه  و اجازه ندارد كه انسان را به ارتكاب گناه و معصیت مجبور

دیگر مخالفت با آن كار دشوارى  است و شخص با ایمان وقتى چند بار با آن مبارزه كرد
( با ١٠٠ – ٩٩)آیات  سوره نحلطوریکه قرآن عظیم الشان این مطلب را در خواهد بود.ن

انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم »زیباي خاص خویش چنین بیان میدارد: 
را بر كسانى كه ایمان آورده اند و  همانا شیطان) «یتوكلون انما سلطنه على الذین یتولونه

ل كردند، تسلطى نیست. تسلط او تنها بر كسانى است كه ولایت او بر پروردگارشان توك
 (. .را پذیرفته اند

جواب در جاى دیگر از زبان شیطان نقل مى كند كه در روز قیامت در قرآن  همچنین
و ما كان لى علیكم : »كسانى كه شیطان را مسؤل گمراهى خود مى شمارند، خواهد گفت

 آیه: ابراهیمسوره ) «م لى فلا تلو مونى و لو موا انفسكممن سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت
مرا بر شما تسلطى نبود جز اینكه شما را دعوت كردم و شما مرا اجابت نمودید ) (22

  (.پس مرا مذمت نكنید بلكه خود را مذمت كنید
خلاصه اینكه وسوسه شیطان الزام آور نیست و همین وسوسه گرى هم موجب پیشرفت و 

 مؤمنان است.تكامل 

 :خاتمه دعا ميکنيم در
وابلیسانه آن، ، خبیثانه رااز وسوسه هاى شیطان رجیم، واز اعمال شیطانى ارا! مادگپرور

الذى یوسوس فى صدور الناس، واز شر وسوسه گران »واز فریب هاى شیطان مكار، 
 خناس،در حفظ وامان خود داشته باش.

 به تو پناه میبریم وبه بانگ رسا اعلام میداریم: ارا! از شر شیطان خبیث دگپرور
قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،  ومن شر غاسق اذا وقب،  ومن شر النفاثات فى »

الهى ما به تو كه پروردگار سپیده صبح هستى پناه ) «العقد، ومن شر حاسد اذا حسد.
د، واز شر جادوگرانى كه میبریم، پناه میبریم از شر مخلوقات واز شر شب تار كه فرا رس

 (. در گره ها دمند، واز شر  هر حاسد كه حسد ورزد.
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لطف ومر حمت رااز بند ه گناهكارات دریغ  !! تورحمان ورحیم  وبخشنده اىارادگپرور
 مفرما. آمین

 :دفع وسواس شيطان
در حقیقت وسوسه مریضي خطرناکي است و از توطئه هاي شیطان براي انسان است، 

خواهد با وسوسه انسان ها را در تنگنا قرار دهد و آنها را گمراه کند و از شیطان مي 
طاعت الهي باز دارد. از این رو خداوند به پیامبرش صلي الله علیه وسلم دستور داده 
است که از این وسوسه به خدا پناه ببرد و در این مورد سوره کاملي نازل کرده است: 

وَاسِ ال خَنَّاسِ)3( إِلَهِ النَّاسِ)2( مَلِکِ النَّاسِ)1قلُ  أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ)» ( 4( مِن  شَرِ  ال وَس 
 ( )سوره الناس(6( مِنَ ال جِنَّةِ وَالنَّاسِ)5الَّذِي یوَس وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ)

شیطان انسان را وسوسه مي کند و در مورد مؤمنان وسوسه اش شدید است، وسوسه با 
 :دو چیز علاج مي شود

مؤمن نباید به این وسوسه توجه کند؛ بلکه قاطعانه آن را از خود دفع کند؛ چون  - 1
 وسوسه از شیطان است و به او ضرر نمي رساند.

به ذکر خداوند متعال مشغول شود، شیطان از او دور مي شود، از این رو خداوند  - 2
وَاسِ ال خَنَّاسِ( یعني وقتي که انسا ن از ذکر در مورد شیطان مي گوید: )ال وَس 

پروردگارش غافل مي شود شیطان به سراغش مي آید و او را وسوسه مي کند، 
وقتي که انسان پروردگارش را یاد کند شیطان از او دور مي شود. نصحیت من به 

 سؤال کننده و امثالش این است که این دو کار را انجام دهد.
سه به اذن خدا دور به وسوسه توجه نکند و تحت تأثیر آن قرار نگیرد آنگاه وسو - 1

خواهد شد؛ چون وقتي انسان به آن توجه کند بیشتر میشود و شیطان به انسان مسلط 
 مي گردد.

به کثرت به ذکر الله متعال و تلاوت قرآن عظیم الشان مشغول شود، و از شیطان به  - 2
خدا پناه ببرد. آیة الکرسي و معوذتین )سوره فلق و ناس( را بخواند و تکرار کند، با 

 ین کارها به اذن خدا وسوسه اش دور خواهد شد.ا

 :کيد شيطان ضعيف است

با توجه به وجوهات مذکور نباید چنین پنداشت که توان شیطان بسیار قوی است، و 
إن كید »مبارزه با او مشکل و سنگین است، جهت دفع این پندار خداوند می فرماید: 

جایی که هنگام قرائت قرآن « نحل»( و در سوره ی ۷6)نساء، « الشیطان كان ضعیفا
دستور به استعاذه رسیده است، همراه با آن نیز فرموده است که شیطان بر اهل ایمان که 
بر خدا اعتماد نموده اند یعنی به خدا پناه جسته اند تسلطی نخواهد داشت، چنان که می 

ِ مِنَ الشَّ  :فرماید تعَِذ  بِاللَّ  آنَ فَاس  جِیمِ )فَإذَِا قرََأ تَ ال قرُ  ( إنَِّهُ لَی سَ لَهُ سُل طَانٌ عَلىَ 98ی طَانِ الرَّ
نَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ 99الَّذِینَ آمَنوُا  وَعَلىَ رَب ِهِم  یَتوََكَّلوُنَ ) ( إِنَّمَا سُل طَانهُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتوََلَّو 

رِكُونَ )  (100تا  98( )نحل 100مُش 
پس پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده؛ زیرا او بر  یعنی هرگاه خواستی قرآن بخوانی

اهل ایمان که بر خدا اعتماد می نمایند، تسلطی نخواهد داشت، او فقط بر کسانی تسلط 
خواهد داشت که او را دوست پندارند و او را شریک بدانند، تشریح کامل این آیه در 

مسایل استعاذه و تفصیل ( و ١٠٠تا  ٩۸، سوره نحل، آیات ۸)جلد « معارف القرآن»
 .احکام شرعی آن گذشتند در آنجا ملاحظه گردد
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 :مناسبت بين آغاز و اختتام قرآن
خداوند متعال قرآن کریم را با سوره ی مبارکه فاتحه آغاز نموده است که خلاصه آن پس 
از حمد و ثنای خداوند کمک خواستن از خداوند و موفق شدن بر صراط مستقیم است، 

و صراط مستقیم آنچنان دو چیز هستند که پیروزی دین و دنیای انسان در آنها کمک الهی 
مضمر است، اما در تحصیل این دو چیز و سپس استعمال آنها دام مکر و فریب و 

وسوسه ی شیطان قدم به قدم پهن است، لذا الله متعال قرآن را بر تدبیر از هم پاشیدن این 
 .نیددام که استعاذه باشد، به پایان رسا

 !خوانندگان گرامی
هر گاه پیامبر صلی الله علیه وسلم به »فرماید: سلام الله علیها ۔ می -ام المؤمنین، عایشه 

های اخلاص و داد و سورهرفت، هر دو کف دستش را کنار هم قرار میبستر خواب می
معوذتین را تلاوت می فرمود، سپس با کف هر دو دستش، سر و صورت و سایر بدنش 

« مسح می کرد و به همین ترتیب تا سه بار تلاوت هر سه سوره را تکرار می فرمود. را
]به روایت اهل سنن[ اللهم اجعلنا من المخلصین في أعمالنا وادفع عنا أذي شیاطین الإنس 

 والجن و أبعد عنا شر الموسوسین وقناعذاب جهنم و لا تفضحنا یوم العرض و الدین.
ا یَصِفوُنَ سُب حانَ رَبِ كَ رَبِ  » ةِ عَمَّ سَلِینَ « 180»ال عِزَّ ِ « 181»وَ سَلامٌ عَلىَ ال مُر  دُ لِلََّّ وَ ال حَم 

ه است پروردگار تو، پروردگار عزیز، (سورصافات)« 182»رَبِ  ال عالمَِینَ  )پاك و منز 
ى فرستادگان و كنند. و سلام بر همهپندارند و( توصیف مىى او )مىاز آن چه درباره

 (..و ستایش براى خداوندى است كه پروردگار جهانیان استسپاس 
 ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم وتب علینا إنك انت التواب الرحیم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید 
لى آل إبراهیم إنك مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم وع

 حمید مجید.
اللهم اجعل القرآن  سبحانك اللَّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك.

 حجة لنا ولا تجعله حجة علینا برحمتك یا أرحم الراحمین.
ترجمۀ تفسیر کلام پاک خویش را از ما بپذیر و آن را زمرۀ حسنات ما به شمار  !الهی

 .آور.وقرآن را رهنمای زندگی ما قرار ده آمین یا رب العالمین
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن الله التوفيق
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الناس  فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ  
 

 صفحه سوره ها یومحتومعانی  نام سوره شماره

 سُورَۀ 
  الناس

   الناس = مردمـ 

محتوای سورة ناس: این سوره به پیامبر صل ی الله علیه ـ   1
وسلم  به عنوان پیشوا و رهبر دستور می دهد که از شر 

 همه و سوسه گران به الله پناه ببرد.

 

  . تسمیه وجهـ   2

  تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره ناس.  ـ   3

  بندی آیات سوره الناس بصورت کل .تقسیم ـ   4

  .محتوای کلي سوره ناسـ   5

  ترجمه تفسیر سوره ناس.ـ   6

  علت گماردن شیطان برانسان  .ـ   7

  در سورة ناس. الله متعال اوصاف سه گانة ـ   8

  سوره.موضوعات قابل بحث در این ـ   9

  تعریف استغاثه. ـ   10

  انواع استغاثه. ـ   11

  الف: استغاثه در عالم أسباب. ـ   12

  استغاثه در عالم مافوق أسباب. : بـ   13

  ـ استعاذه )پناه جستن(.  14

  ادت مشرکین قریش در پناه جستن. عـ   15

  جن و مقابله با آنان.  دو دشمن انسان، انس وـ   16

  چرا شیطان ملقب به خناس شد. ـ   17

  گروپ خناسان . ـ   18

  شیطان وسیطره آن بر انسان. ـ   19

  توبه گمراهان استجابت نمیگردد. ـ   20

  وبه در اصطلاح . تـ   21

  تو به فرعون چرا قبول نشد؟ـ   22

  خبیث . شیطان ـ   23

  . قرآن اوصاف خبیثه شیطان در برخي ازـ   24

  . کریم در مقابله با شیطان قرآن و رهنمودهدایت ـ   25

   ؟را داده استبه شیطان اجازه و سوسه ار گپرورد چراـ   26

  دفع وسواس شیطان.ـ   27

  کید شیطان ضعیف است. ـ   28

  مناسبت بین آغاز و اختتام قرآنـ   29
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 :التفاسيرتفسير صفوة ـ 1
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است

 . البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر

  القرآن:تفسير انوار  -2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».ی هرو تألیف عبدالرؤ ف مخلص

  .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 تفسير الميسِّر:ـ  3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  عبدالله القرنيتألیف:  دکتر عایض بن 

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله علیه ،مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه علیه ،

 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5
این  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسیر به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12میلادی ـ1116هجری/  510لیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری  592رمضان 

تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

وی به تحقیق پیرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»تفسیر  ابوحیان غرناطى.
 کلمات هر آیه واختلاف ترکیب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . مشهوربه ابن کثیرق( 774
تفسیرى  شناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن کثیر، مفس ر و قرآنجلال الدین سیوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.
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  :ـ تفسير بيضاوی 9
 ناصرالدین شیخ تألیف  «تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

زبان در قرن هفتم هجری این تفسیر به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی 
 ـ دار إحیاء التراث العربي(  م1998ق یا   1418)سال تحریر یافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسیده است . لبنان –بیروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال وشاگردش جلال الدین جلال الدین محلی 

 . م 1996ق یا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدین سیوطی سال 
این تفسیر در قرن دهم  (  لبنان -بیروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد هجری بزبان عربی واز معدود

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن یزید جریر علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن میلادی (  923ـ  839در بغداد ویا )
 محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از طبری ی بیروت( شیخ

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
یكى از موجزترین و در عین ( لبنان –بیروت  ، شرکة دار الْرقم بن أبیالْرقم ) ناشر:

  حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شیخ ابوتألیف:  « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 . مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض (

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی :تالیف

 لبنان -بیروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق یا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانیا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کریم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 

   .مولانا محمد یوسف حسین پورحضرت 

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدین علی بن تألیف:« خازان )تفسیرالویل فی معانی التنزیل ألباب الت» نام تفسیر: 
 .(باشدهجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
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ادارة الطباعة المنیریة تصویر دار إحیار محل نشر ، 2007 ینایر  01سال نشر: ق(  1270
 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «لمأثور تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .
 هـ  المدینه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ بن السرى بن سهل أبو إسحاق إبراهیم بن محمد  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ میلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الْندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542)المتوفى: المحاربي 

  :تفسير قتَادةـ 22
ریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی   736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَص 

نسب شناسی، حدیث،  ،تاریخ عرب ، لغتکه در علوم تابعین بوده ،  جملهی ازوم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسیر، 

ترین اهل بصره او با حافظه»گوید: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد حنبل
کرد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای شنید مگر اینکه آن را حفظ میبود و چیزی نمی

المثل بود. او در عراق به ریخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسیر کشاف. 
در کلکته بچاپ رسید ، سپس  جلدمیلادی دردو  ١۸۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١۸، و ١٣٠۸، ١٣٠۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحیا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسیده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریمؤلف: ابوجعفر  تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جریر طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  مفسر صاوىـ 25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسیر القرآن الکریم حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجریة 1318بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة  : : سال ومحل طبع
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 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  ، که از (١۴٠۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آیدترین و اثرگذارترین آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق یا 1424 سال نشر : 

 :زیـ تفسير کبير فخر را27
 606هـ  544)  ی فخرالدین راز شیخ الإسلام تفسیر کبیر، زی مشهور به تفسیر فخر را

ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و تفسیر کبیر مهمترین و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کریم به زبان عربی است .بر

 تفسير سِّدی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبیر، «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر س دی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاریخ، بقدر و نویسندهوی مفسری عالی

بع شود كه از منایاد می« تفسیر كبیر»های( صدر اسلام است. از تفسیر او به نام )جنگ
 ی تحریر در آمده است.سرشار تفاسیری است كه پس از وی به رشته

گوید: سد ی، تفسیر خود را با ذكر سندهایی می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روایت كرده

  يز فی تفسير الکتاب العزيز:تفسير المحرر الوجـ 29
ابن عطیه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمیة : ناشر

 -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -سایر نویسندگان : نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننویسنده: شیخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 قرآن کریمموضوع: ترجمه و تفسیر کامل 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105یا  104یا  103یا  102متوف ی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 تابعین و علماى علوم قرآنى است.فرزند جبر و یا جبیر مک ى مخزومى از مفس ران 
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 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحیم فیروز هروی 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ورنده صحیح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خرِّ
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الْعلام  ») خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سیس التقدیسأت»امام فخرالدین رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغیة الوعاة  ۀاز ائمراغب 
 .( .7التقدیس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدین  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف 
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